
 

  
  
  

  

  قانون مدني 961تفسيري بر ماده 
  

 لدين موسوي تقي آبادياسيد جمال، 1رضا معبودي نيشابوري

2∗   

  استاديار گروه حقوق دانشگاه فردوسي مشهد .1

  دانشجوي حقوق دانشگاه فردوسي مشهد. 2

  )16/5/1392؛ تاريخ تصويب: 23/2/1392(تاريخ دريافت:

  چكيده

گانگـان از حقـوق   منـدي بي مسئله بهره، به ويژه الملل خصوصيالمللي، مسائل مرتبط با حقوق بينبا گسترش روابط در عرصه بين

منـدي بيگانگـان از   قـانون مـدني، اصـل بهـره     961يافته است. در حقوق ايران نيز اگر چه به موجب مـاده   خاصيمدني، اهميت 

اسـت. بـا    كـرده گانه ماده مزبور، استثنائاتي بر اين اصل وارد  حقوق مدني، مورد شناسايي قرار گرفته، اما در عين حال، بندهاي سه

يك تحليـل قابـل دفـاع و منطبـق      هارائ براياصل مذكور و استثنائات آن، تلاش  موجود در زمينه يهاو اختلاف هاتوجه به ابهام

ي، بـه طـور   قـانون مـدن   961. در اين جستار، ضمن تبيين دقيق مفاهيم و مصاديق ماده استبا قواعد تفسير، ضرورتي انكارناپذير 

مزبور، يعني وحدت يا افتراق مدلول و مصاديق بندهاي نخسـت و سـوم ايـن مـاده      برانگيزترين بحث مادهويژه به تحليل اختلاف

گردد كه بند سوم مـاده مزبـور، از لحـاظ مـدلول، بـا       مختلف در اين خصوص، تبيين مي هاييهپرداخته و ضمن بررسي و نقد نظر

  .استمصاديق متفاوتي  دارايبند نخست اين ماده، تفاوت داشته و 

 واژگان كليدي

  مدني، بيگانگان، اتباع خارجه، تابعيت، حقوق مخصوصه. حقوق
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  1392اول، بهار و تابستان شماره دهم،  دوره
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  مقدمه

مسـئله  . در ايـن ميـان،   استالملل خصوصي از مسائل بسيار مهم حقوق بينمسئله بيگانگان 

كشـورهاي مختلـف در ايـن زمينـه،      .اي داردمدني اهميت ويـژه  برخورداري بيگانگان از حقوق

كشـورها بيگانگـان را از    اغلـب  طـور معمـول،   حاضر، بهدر حال  اند امابرگزيدهمواضع متفاوتي 

؛ 228 :1373 نيـا،  (ارفـع  داننـد  برخوردار مي ،اتباع داخلي مقرر استحقوق مدني كه براي  بيشتر

از حقـوق   ايپـاره  ل اين امـر ايـن اسـت كـه    ييكي از دلا .)85 :1384 الاسلامي و جباري، شيخ

    1شود.ممكن مينايا  دشوارزندگي ، آنهاو بدون  هستندلازمه زندگي كردن  ،مدني

قـانون   961، در ماده رواز اينگذار ايران نيز واقع گرديده و اين مسئله مورد توجه قانون     

بـود:   خواهند متمتع مدني نيز از حقوق خارجه اتباع جز در موارد ذيل،«مدني مقرر داشته است: 

 يـا صـراحتاً از اتبـاع    و نمـوده  ايران اتباع صراحتاً منحصر به را آن قانون كه در مورد حقوقي -1

 متبـوع  دولـت  قـانون  كه شخصي احوال به مربوط مورد حقوق در -2 ؛است كرده سلب خارجه

 ايراني نظر جامعه صرفاً از نقطه كه مخصوصه در مورد حقوق –3 ؛نكرده را قبول آن خارجه تبعه

از مزبور، بحـث بسـيار اسـت.     ماده  گانه مفهوم و مصاديق بندهاي سه در مورد». باشد ايجاد شده

مـورد   961مندي بيگانگان از حقوق مـدني كـه در صـدر مـاده      ، پس از بررسي اصل بهرهرواين

بند دوم اين ماده  به به تبيين مفهوم و مصاديق بند يك و سپس نخست، است تنصيص واقع شده

بند سه ماده مزبـور،  گوناگون در خصوص  يهايه، پس از بررسي نظرسرانجامخواهيم پرداخت. 

پاسخ خواهيم داد كه آيا بند سه اين ماده از لحاظ محتوا و مصاديق، تفاوتي با بنـد   پرسشبه اين 

  ؟نخست همان ماده دارد يا خير

  

                                                                 
؛ 424: 1390نيـا،  ؛ كريمـي 13: 1387ي و قاسـم زاده،  ؛ صـفاي 228: 1373 نيـا، ارفـع (براي ديدن نظر مشابه ر.ك:  . 1

  ).135-137: 1369منشأ اصل مزبور ر.ك: (شهيدي،  در زمينهبراي ملاحظه مباحثي ضمنا ). 152: 1384مدني، 
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 )961اصل تمتع بيگانگان از حقوق مدني (صدر ماده  .1

نيز  خارجه اعاتب جز در موارد ذيل«دارد: قانون مدني، به عنوان اصل مقرر مي 961صدر ماده 

خارجي و ايراني در  اصل، عدم تفاوت اتباعكه است  روشن». بود خواهند متمتع مدني از حقوق

كه جاي طرح دارد، مفهوم  پرسشي، اين ماده . در بررسي صدراستبرخورداري از حقوق مدني 

ن، . برخـي (معـي  اسـت مذكور در آن است. به لحاظ لغوي، اتباع جمع تابع و تبع » اتباع خارجه«

اتباع خارجه، كساني هستند كه تبعه كشور ميزبان نيستند. بـه   اندگفته، ذيل كلمه اتباع) 49: 1384

رسد تعريف مزبور به علت عدم مانعيت قابل خدشـه اسـت. توضـيح ايـن كـه، تعريـف       نظر مي

تبيـين خواهـد    1و در بحث از تعريف اصطلاحي كندمذكور اشخاص فاقد تابعيت را نيز وارد مي

، شخصـي اسـت كـه    در اصـطلاح  ه اين مطلب، به لحاظ حقوقي دقيق نيست. تبعه خارجهشد ك

 اسـت؛ عم از تبعه خارجـه  أباشد. اما بيگانه تابعيت كشور ديگري، غير از كشور ميزبان را دارا مي

شـود   شامل مـي  را نيز، اشخاص فاقد تابعيت استزيرا علاوه بر اين كه دربردارنده تبعه خارجه 

  ).85: 1384مي و جباري الاسلاشيخ(

، 8، 7قانون مدني نيز، مانند شماري ديگر از مواد قانون مدني (مـواد   961گذار در ماده قانون

از ذكـر   و را بـه كـار بـرده   » تبعه خارجـه «) اصطلاح 1061، 1060، 988، 987، 986، 976، 962

تابعيت در بي ست. پرسش اين است كه وضعيت اشخاصا كردهخودداري » بيگانه«اصطلاح عام 

مجمـوع ايـن    به كار رفته) چگونه است؟ بـا ملاحظـه  » تبعه خارجه«چنين مواردي (كه اصطلاح 

اتبـاع  «تـوان از تعبيـر   گذار در مقـام بيـان نيسـت و نمـي    رسد كه قانونگونه به نظر ميمواد، اين

اص و از زيرا از سويي اصولاً اشـخ  ؛تابعيت، مفهوم مخالف گرفت نسبت به اشخاص بي» خارجه

 اصـول  از يكـي  اصل اين استثنائي است. يامر تابعيتي،و بي اندبيگانگان داراي تابعيت ،آن جمله

سلجوقي،  به بعد؛ 29: 1384 شود (نصيري، خصوصي تلقي مي المللبين حقوق در تابعيت مسلم

ــا، ؛ كريمــي54: 1384 ؛ مــدني،62-61: 1388ســلجوقي،  ؛147: 1386  شــيخ ؛100-98: 1390ني

رسد دليـل  به نظر مي ،). از سوي ديگر60-59: 1390كجباف، ؛ آل34: 1384سلامي و جباري، الا
                                                                 

: 1390كجبـاف،  ؛ آل9-12: 1390 عزيـزي،  حـاجي  و عزيـزي : (ك.تعاريف مختلف در مورد تابعيـت ر  زمينهدر  .1
  ).12-19: 1390 عزيزي، حاجي و و در خصوص عناصر تابعيت ر.ك: (عزيزي )49-45
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  . همـين دليـل، در مـورد افـراد     اسـت ها رجه از اين حقوق، ايراني نبودن آنمحروم بودن اتباع خا

دانان در بحث از مواردي كـه در آن  به ويژه رويه غالب تأليفات حقوق ؛تابعيت نيز وجود داردبي

 تـر   كه اصطلاح مزبور را به معناي گسترده دهدنشان مي به كار رفته است» اتباع خارجه«اصطلاح 

) 94-93: 1386دانـان (جعفـري لنگـرودي،    برخي از حقوق افزون بر اين، 1.كنندبيگانه تفسير مي

شود. مي   به تبعه خارجه، بيگانه نيز گفته اندكرده و گفتهاتباع خارجه را معادل بيگانگان تعريف 

به گذار، قانون   تر بودن آن و همراهي با آشنابه علت  ،تبعه خارجه اصطلاحدر اين پژوهش نيز 

كـار رفتـه،   بنابراين، در اين جستار، هر جا اصطلاح تبعه خارجه بدون توضيح بـه  .است كار رفته

  .استبيگانگان  منظور از آن

هـم اشـخاص حقيقـي و هـم اشـخاص      در صدر ماده مورد بحـث،  » اتباع خارجه«اصطلاح 

به اشـخاص حقيقـي    ،مندي بيگانگان از حقوق مدنيگيرد. بنابراين اصل بهرهحقوقي را در بر مي

گـردد. در تأييـد ايـن نظـر، عـلاوه بـر       بلكه اشخاص حقوقي را نيز شامل مي ،نداشتهاختصاص 

حقـوق ايـران، از   در » شخصيت حقوقي«توان گفت از سويي ، مي»اتباع خارجه«اطلاق اصطلاح 

، مـورد شناسـايي واقـع    13/02/1311قانون تجـارت مصـوب    591تا  588جمله به موجب مواد 

قـانون مـدني در دوره نهـم مجلـس شـوراي ملـي بـه تـاريخ          961مـاده   ،شده و از سوي ديگر

كه، تاريخ تصويب قانون تجارت مقدم بر اين بخـش  است. توضيح آن شدهتصويب  6/11/1313

قانون مدني،  961گذار، اشخاص حقوقي را نيز در ماده قانون گمانبي. بنابراين ستاقانون مدني 

توان بـه قاعـده اسـتثنائي بـودن عـدم اهليـت       چنين، در تأييد اين نظر ميمدنظر داشته است. هم

قـانون   961. بنابراين اشخاص حقوقي بيگانه نيز مشـمول مـاده   كردنيز استناد  2اشخاص حقوقي

شـوند، از حقـوق   مند مـي مان حدودي كه اشخاص حقيقي از حقوق مدني بهرهمدني بوده، در ه
                                                                 

نمونـه، ر.ك: متـين   براي رسي مدني سخن از تأمين دعواي اتباع بيگانه است (دمثال، در ميان مؤلفان آيين دا . براي1
الملـل خصوصـي سـخن از    در ميـان مؤلفـان حقـوق بـين     د) وبه بع 32: 1387به بعد؛ شمس،  281: 1388دفتري، 

  .استوضعيت بيگانگان 
) و 368-366: 1373؛ صفار، 10: 1379؛ كاتوزيان، 225-244: 1381كاتوزيان، (ر.ك: براي ملاحظه قاعده مزبور  .2

؛ ستوده تهرانـي،  78-40، ص1391هاي تجاري ر.ك: (اسكيني، براي ملاحظه قاعده مزبور، به ويژه، در مورد شركت
  .)13: 1372؛ فروحي، 193-204: 1389
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هـاي بيشـتري در   البته در مواردي كه اشـخاص حقـوقي، محـدوديت    1مزبور متمتع خواهند بود.

لي غيـر از تابعيـت ايجـاد شـده     ها، نوعاً به دليمحدوديتاين  2،مقايسه با اشخاص حقيقي دارند

  است.

 قانون مدني 961ماده  مفهوم و مصاديق بند نخست .2

 را صراحتاً منحصـر بـه   آن قانون حقوقي كه«دارد اتباع خارجه از مقرر مي 961بند يك ماده 

مفاد اين  نخست. هستندمحروم » است كرده سلب خارجه يا صراحتاً از اتباع و نموده ايران اتباع

  دهيم.  بند و سپس برخي مصاديق آن را مورد طرح و بررسي قرار مي

 مفهوم بند نخست. 2.1

در  3دانـان ي از حقوقعضرسد ب به نظر مي ،اين بسيار روشن است. با وجود مفهوم بند مزبور

اند كه اشتمال بند نخست تعيين برخي از مصاديق بند مورد بحث، اقدام به طرح مصاديقي نموده

تعيين مصـداق   نسبت به مصاديق مزبور، با توجه به مفاد اين بند، قابل دفاع نيست. در 961ماده 

  .  كردبايست به مفهوم الفاظ به كار رفته در آن توجه براي بند مزبور نيز، مي

، قـانون  انـد  داشته) بيان 70: (ب)1385دانان (كاتوزيان، ي از حقوقگونه كه برخآن قانون: .1

يك معناي عام و يك معناي خاص است. معناي عام آن در بحث از منابع حقـوق كـاربرد    داراي

تمـام  «شـود و مقصـود از آن   كـار بـرده مـي   ته، در كنار ساير منابع حقوق و در برابر عرف بهداش

هاي دولت وضع شده است، خـواه ايـن سـازمان قـوه     مقرراتي است كه از طرف يكي از سازمان

در معنـاي خـاص، مجموعـه     امـا ...». مقننه يا رئيس دولت يا يكي از اعضاي قوه مجريه باشـد.  

                                                                 
  ).102-112 :1385رابي، ؛ سه123-139: 1384در تأييد اين نظر ر.ك: (نصيري،  .1
احـوال شخصـيه كـه طبيعتـاً      همچـون  توان به عدم اهليت اشخاص حقوقي نسـبت بـه حقـوقي   نمونه مي براي  .2

هـاي مزبـور ر.ك:   ). براي ملاحظـه تفصـيلي محـدوديت   39: 1384(باريكلو،  كرداشاره  ،ها هستندمخصوص انسان
  ).112-102 :1385 بي،سهرا ؛123-139: 1384 ؛ نصيري،368-373: 1373(صفار، 

 1نـد  ) حق قيمومت بر محجور ايراني را مصـداق ب 62: 1384دانان (فدوي و عقيقي،  نمونه، برخي از حقوق . براي3
  تر اين مطالب خواهيم پرداخت.اند. در ادامه به بررسي بيشقانون مدني دانسته 961ماده 
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  گـذاري وضـع   با طي تشريفات مقرر در قانون اساسـي از سـوي قـواي قـانون    قواعدي است كه 

). با توجه بـه اسـتثنائي بـودن سـلب     120: 1388؛ كاتوزيان، 70: (ب) 1385(كاتوزيان،  1شودمي

طـور مطلـق   نون بـه رسد در اين بحث نيز به مانند ساير مواردي كه قاحق از بيگانگان، به نظر مي

است طبيعتاً قـانون اساسـي جمهـوري     گفتني. مدنظر استي خاص آن ، معنااستعمال شده است

ايـن  بـه بعـد)    121: 1388(كاتوزيان،  استاسلامي ايران نيز كه حاكم بر كليه قوانين و مقررات 

هـا،  نامـه  هايي را ايجاد كند يا از ميان بردارد. بـه ايـن ترتيـب آيـين    كه محدوديت داردرا  قابليت

چه كه عنوان قانون بر آن صادق نباشـد توانـايي سـلب حـق از      لي هر آنك ها و به طورنامه بخش

لزوم اكتفا به قـدر متـيقن در مـوارد     2،قانون مدني 961خارجه را ندارد. علاوه بر نص ماده اتباع 

  . استاستثنائي نيز، مؤيد اين نظر 

باشـد. بـه ايـن    است منظور از صراحت، تصـريح و تنصـيص كـردن مـي     روشنصراحتاً:  .2

، حقـي منحصـر بـه اتبـاع     به صـراحت ها شوند كه در آنمشمول اين بند ميترتيب، فقط مواردي 

، از اتباع خارجي سلب شده باشـد. بنـابراين مـواردي كـه     به صراحتايراني دانسته شده باشد يا 

از شمول اين بنـد خـارج    ،كنند تصريح، حقي را منحصر به اتباع ايراني مي اي جزبه شيوهقوانين 

  ت.  اس

) و منحصـر يعنـي   2568ش :1386يعني اختصاص (جعفري لنگـرودي،   منحصر: انحصار .3

مـاده مزبـور    1). در واقع، صرفاً حقوقي مشمول بنـد  3221-3220: 1382خاص و ويژه (معين، 

قانون صراحتاً آنها را ويژه اتباع ايران نموده و يـا از اتبـاع خـارجي سـلب كـرده       هستند كه نص

  باشد.

، تنها مواردي مصداق بند مورد بحث خواهند بود كه جـامع تمـامي قيـود و شـرايط     نبنابراي

 ـگرداز شمول بند مورد بررسي خارج مي و در غير اين صورت، ،مذكور باشند د. توضـيح ايـن   ن

بايست آن مصداق، حقي از حقـوق مـدني   كه، جهت اشتمال اين بند بر هر مصداق، از سويي مي

                                                                 
  لامي ايران و فصل ششم قانون مزبور.قانون اساسي جمهوري اس 58و  57در اين خصوص ر.ك: اصول  .1
  گردد. استثنائي بودن سلب حقوق مدني از اتباع خارجه، به روشني از صدر ماده مذكور استنباط مي .2
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بـه ايرانيـان اختصـاص داده    » اتباع ايران«انوني، به صراحت، با قيد باشد كه در يكي از نصوص ق

  ، به صراحت، از ايشان سلب شده باشد.  »اتباع خارجه«يا » بيگانگان«شده و يا با قيد 

 قانون مدني 961برخي مصاديق بند نخست ماده . 2.2

الي از تـر شـدن بحـث، خ ـ    روشـن  برايقانون مدني،  961ماده  1ذكر چند مصداق براي بند 

  فايده نيست.

 برخي مصاديق قسمت اول بند نخست. 1

قانون آيين دادرسي  144مطابق ماده  1هاي خارجي، حق درخواست أخذ تأمين از اتباع دولت

، يكـي از مصـاديق قسـمت اول بنـد     1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصـوب   دادگاه

يق ايـن قسـمت، ورود بـه خـدمت در     يكي ديگر از مصاد 2قانون مدني است. 961نخست ماده 

 مقـررات   5كـه، مطـابق بنـد اول مـاده     . توضـيح ايـن  اسـت ت امور خارجـه  ررسته سياسي وزا

، ورود به خـدمت در  1352 مصوب خارجه امور وزارت انضباطي و مالي استخدامي، تشكيلاتي،

خص مـورد نظـر   ، همسر شافزون بر اين. استرسته مزبور، منوط به داشتن تابعيت تولّدي ايران 

هـاي اجرايـي مطـابق بنـد     نين استخدام در دستگاهچنيز بايد داراي تابعيت اصلي ايران باشد. هم

تـوان   ، مصداق ديگري است كه مـي 1386 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 42ماده » ب«

اً و قـانون مزبـور، داشـتن تابعيـت ايـران ابتـدائ       98تصريح ماده  ابه ويژه كه ب 3؛اشاره كرد به آن

  .  استهاي اجرايي شرط استخدام در دستگاه ،استدامتاً

  

  
 

                                                                 
:    1387؛ شـمس،  405-408، ش281-286: 1388متـين دفتـري،   (در خصوص تأمين دعـواي اتبـاع بيگانـه ر.ك:    . 1

  .)659-680ش، 156-170: 1387؛ مهاجري، 42-48، ش37-32
است كـه   گفتني. البته )36و  35: 1387؛ صفايي و قاسم زاده، 137-138: 1369شهيدي، (در تأييد اين نظر ر.ك:  .2

اند كه در زمان نگارش مقاله مزبـور  كردهاستناد  1318قانون آيين دادرسي مدني مصوب  218نويسنده مزبور به ماده 
  تكرار شده است. 218مفاد ماده  ييربا اندكي تغ، 144حاكم بوده است. در ماده 

  .)192: 1390كجباف، آل(در تأييد اين نظر ر.ك:   .3
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 برخي مصاديق قسمت دوم بند نخست. 2

حق تملـك   ،)99 :1384 ؛ شيخ الاسلامي و جباري،112: 1386مامي، دانان (ا برخي از حقوق

 منقول اتبـاع خـارجي مصـوب   راجع به اموال غير املاك مزروعي در ايران را كه به وسيله قانون

به نظـر   ؛ در حالي كهاندمصداق بند مزبور دانسته ،از اتباع خارجه سلب شده است 16/03/1310

زيرا مواد قانون مزبور صـراحتي بـر ايـن امـر      ؛تواند مصداق اين بند باشدرسد اين مورد نميمي

  1ندارد.

يـاز  دادن امت«دارد: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مقرر مي 81رسد اصل به نظر مي

ها و مؤسسات در امور تجارتي و صـنعتي و كشـاورزي و معـادن و خـدمات بـه      تشكيل شركت

    2قانون مدني باشد. 961ماده  1، يكي از مصاديق قسمت دوم بند »ممنوع است خارجيان مطلقاً

قـانون   82توان ممنوعيت استخدام كارشناسـان خـارجي را بـا اسـتناد بـه اصـل       همچنين مي

 گفتنـي  3.كـرد ، شناسـايي  961ماده  1كي ديگر از مصاديق اين قسمت از بند اساسي، به عنوان ي

  .  نيستقانون اساسي، مطلق  82است كه ممنوعيت مزبور، با توجه به قسمت أخير اصل 

توان به عنوان يكي ديگر از مصاديق اين قسـمت  سلب حق وكالت از اتباع خارجي را نيز مي

 دادگسـتري  وكـلاي  انونك ـ اسـتقلال  لايحه قانوني 10ماده زيرا به موجب بند اول از  4كرد؛ذكر 

  ، اتباع خارجه اجازه وكالت ندارند.1333 مصوب

                                                                 
بر آن صراحت دارد، صرفاً اين است كه از تاريخ اجراي اين قانون، ظرف سـه   . آنچه كه قانون مزبور، از اين لحاظ1

يق مزايده به فروش برسد. اگـر قـانون   ماه، كليه اتباع خارجي بايستي املاك مزروعي خود را معرفي نمايند تا از طر
 ؛بـود  كرد، نتيجه نبايد مزايده مي مي نفي صراحتاًمذكور، اساساً حق تملك اتباع خارجه را نسبت به املاك مزروعي، 

كرد، معنا نداشت كـه حاصـل مزايـده (ثمـن)،     چرا كه اگر قانون مزبور، از اساس، مالكيتي براي ايشان شناسايي نمي
. در حقيقت، ثمن بايستي به شخصي تعلق گيرد كه مالك مال بوده است. به علاوه، عنـوان قـانون   نصيب ايشان شود

گذار، تعلق اين اموال را به اتباع خارجي به رسميت شـناخته  دهد كه قانون(اموال غيرمنقولِ اتباع خارجي) نشان مي
بلكـه   ،ندارند، نص صريح قـانون نيسـت   است. بنابراين اين استنباط كه اتباع خارجه، حق تملك املاك مزروعي را

  نه دلالت صريح. ،شودداشته باشد، دلالت ضمني تلقي مي اگر چنين دلالتي وجود
  .)191: 1390كجباف، ؛ آل318: (الف) 1386؛ سلجوقي، 254: 1385فدوي، (ييد اين نظر ر.ك: أدر ت . 2
  .)192و  191: 1390كجباف، آل(ييد اين نظر ر.ك: أدر ت . 3
  .)36: 1387؛ صفايي و قاسم زاده، 138: 1369شهيدي، (در تأييد اين نظر ر.ك:  . 4
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 قانون مدني 961مفهوم و مصاديق بند دوم ماده  .3

 قـانون  كـه  شخصي احوال به مربوط«دارد اتباع خارجه از حقوق مقرر مي 961بند دوم ماده 

باشند. ابتدا به تبيين مفهـوم ايـن بنـد    برخوردار نمي» نكرده را قبول آن خارجه تبعه متبوع دولت

 پرداخته و سپس برخي مصاديق آن را بيان خواهيم داشت.

 مفهوم بند دوم. 3.1

احـوال شخصـيه عبـارت از    «، اندگفته )41: 1384دانان (باريكلو، گونه كه برخي از حقوقآن

   سـبت بـه شـخص ديگـر     عناويني است كه سبب ظهور يا وجود ويژگي و حـالتي در شـخص ن  

ل احـوا «لازم بـه ذكـر اسـت كـه اصـطلاح       1».شود كه اثر قانوني بـر آن مترتـب شـده اسـت    مي

(مغنيـه،  » وف نبوده اسـت، بلكـه اصـطلاحي اسـت قـانوني...     نزد فقهاي اسلامي معر«، »شخصيه

1379 :23.(  

تباع خارجه، قانون مدني، احوال شخصيه ا 7مطابق قاعده حل تعارض ايراني مندرج در ماده 

باشد. در ماده مزبـور، بـراي تبعيـت احـوال     مي آنها در حدود معاهدات، تابع قانون دولت متبوع

بيـان شـده اسـت.    » در حـدود معاهـدات  «قيد  ،شخصيه اتباع خارجه از قانون دولت متبوع خود

ن پرسش اين است كه آيا قيد مزبور، واجد مفهوم است يا خير؟ در پاسـخ بـه ايـن پرسـش، بـي     

جعفـري  ؛ 18-17: 1384كاتوزيـان،  دانـان ( نظر وجود دارد. برخي از حقـوق دانان اختلافحقوق

) 132: 1384شيخ الاسلامي و جبـاري،  به بعد؛  219: (ب)1386سلجوقي، ؛ 24: 1386 لنگرودي،

) از 24: 1380جعفـري لنگـرودي،   معتقدند قيد مزبور مفهوم ندارد. برخي از قائلين نظر مزبـور ( 

اند، شايد كشوري وجود ندارد كـه احـوال شخصـيه بيگانگـان را تـابع قـانون       دعي شدهسويي م

المللي حاكي از ايـن  كه عرف بين اندافزودهاقامتگاه آنان بداند كه نوبت به رفتار متقابل برسد. و 

زيرا بسـياري از   ؛رسد اين ادعا منطبق با واقع نيستبه نظر مي امااست كه معاهده لزومي ندارد. 

لا مانند انگلستان، ايالات متحـده آمريكـا و   كشورهاي گروه حقوق كامن بيشتربه ويژه  ،شورهاك

                                                                 
 ،251: 1385؛ فـدوي،  151-153: 1387؛ الماسـي،  229-232: 1385الماسي، (براي ملاحظه ساير تعاريف ر.ك:  .1

احـوال   و بـراي ملاحظـه حـدود    )39-41: 1384هـا ر.ك: بـاريكلو،   براي ملاحظه برخي ديگر از تعاريف و نقد آن
  .)42-58: 1384باريكلو، (شخصيه ر.ك: 
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؛ ارفـع  198: 1384دانند (نصيري، ممالك اسكانديناوي، احوال شخصيه را تابع قانون اقامتگاه مي

حتي به موجب رويه قضايي فرانسـه كـه از    ؛)24: 1342؛ عميد، 20، زيرنويس ش23 :1373نيا، 

بـراي تبعيـت احـوال شخصـيه      ،الملـل خصوصـي اسـت   رهاي پيشتاز در زمينه حقوق بـين كشو

، 236: 1385(الماسـي،   وجـود دارد شـرط رفتـار متقابـل    ايشـان   بيگانگان از قانون دولت متبوع

المللي در مورد برخي از كشـورها، بـه ويـژه ايـران، خـلاف      علاوه، عرف بين). به1زيرنويس ش

انـد:  گفتـه ايشـان   ،از سوي ديگر 1.كندص عدم لزوم معاهده، اثبات ميادعاي مزبور را در خصو

مانـدگي، خـود يـك    مقابله به مثـل عقـب   اي وجود داشته باشدماندهفرضاً كه چنين كشور عقب«

: 1380جعفـري لنگـرودي،   (» ماندگي است و بعيد است كه حاضر به مقابله به مثـل باشـد  عقب

اي بسـتگي بـه   قبـول چنـين عقيـده   «اند كه دانان بيان داشته). در مقابل، برخي ديگر از حقوق24

اوضاع سياسي و اقتصادي و اجتماعي هر كشوري دارد و به كـار بـردن اصـطلاح كشـور عقـب      

 ،24-23: 1373 نيـا،  (ارفـع » مانده در اين خصوص، نه برازنده است و نه با واقعيت منطبق است

؛ نصـيري،  116: 1386(امـامي،  دانـان  حقوق برخي ازكه است  سرانجام گفتني). 20ش زيرنويس

ــهرابي، ؛ 116: 1384 ــد، 101: 1385س ــي،26: 1342؛ عمي ــي، 236: 1385 ؛ الماس : 1387؛ الماس

  باشند.نيز قائل به مفهوم داشتن قيد مزبور مي 2)157

و  اسـت، اتباع خارجه تابع قانون متبوع ايشان  مطابق ماده هفت قانون مدني، احوال شخصيه

قانون مزبور نيز اتباع خارجه را از حقوق مدني مربوط به احـوال شخصـي كـه     961ماده  بند دو

نـد مـورد   رسد كـه ب محروم ساخته است. به نظر مي ،قانون دولت متبوع ايشان آن را قبول نكرده

چـرا كـه ايـن معنـا      ؛بر بخشي از مفاد ماده هفت قانون مـدني اسـت   بحث صرفاً تكرار و تأكيد

باع خارجه از حقوق مدني مربوط به احوال شخصـي كـه قـانون دولـت متبـوع      (محروم بودن ات

رجـه  اايشان آن را نپذيرفته است) به روشني از مفاد ماده هفت (آنجا كه احوال شخصيه اتبـاع خ 

                                                                 
 اقامـت  مبادلـه قـرارداد   اجـازه  قـانون  6يس و مـاده  ئقانون اقامت بين دولت ايران و سو 8نمونه، ر.ك: ماده  براي .1

  .1308 ماه تير 6 مصوب بلژيك  و ايران دولتين بين منعقده
 انـد گفتـه  )1، زيرنويس ش157: 1387؛ الماسي، 1ش ، زيرنويس236: 1385 دانان (الماسي،البته برخي از حقوق .2

  داند.مي خارجه تبعه متبوع دولت قانون تابع نيز عهدنامه وجود بدون را شخصيه احوال قضايي رويه
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عم از بند دو ماده مزبور است، قابـل اسـتنباط   أكه دهد) قانون دولت متبوع ايشان قرار مي را تابع

در مـورد يـك   له مربوط به احوال شخصيه ئهنگامي كه مس ، تبعيت يعنيگردي سخنباشد. به مي

در آنجا محروميتي مقرر شده بود، اگر و  كنيمبه قانون متبوع وي مراجعه  ،مطرح شد تبعه خارج

رسد با وجود ماده هفت نيازي به وجود بنـد دوم مـاده   وي را محروم نماييم. بنابراين به نظر مي

تر توسط ماده هفـت پوشـش داده   دهد پيشخيرالذكر پوشش مياه بند نيست و مصاديقي ك 961

گـذار در  توان براي اين عملكرد قـانون رسد تنها توجيهي كه ميبه نظر مي با وجود اين 1اند.شده

 961و مـاده   7نظر گرفت اين است كه با توجه به فاصله زماني چند سـاله بـين تصـويب مـاده     

خواهـد  نمـي مزبـور،   961نشان دهد كه مـاده    ست كه با اين تكرار، مقنن بنا داشته امدني قانون

؛ در حقيقـت، بـا توجـه بـه اصـل      كنـد اين قانون ايجاد  7در ماده  مطرحتغييري در موضع قبلي 

گذار، قيد مذكور مبني بر تمتع بيگانگان از حقوق مدني، چنانچه قانون 961مذكور در صدر ماده 

 961كرد ممكن بود برخي به شمولِ اطـلاق و عمـوم صـدر مـاده     اين ماده را بيان نمي 2در بند 

گذار نسبت به موضع چند نسبت به احوال شخصيه، تمسك نموده و آن را نشانه تغيير نظر قانون

نيـز تفسـير    961مـاده   2تلقي نمايند. اگر چه در فرض عدم وجود بنـد   7سال قبل وي در ماده 

    گـذار بـا ذكـر ايـن بنـد، از بـروز       اما به هر حال، قـانون  رسيدخيرالذكر، بسيار دشوار به نظر ميا

  از قانون را بسته است. گريزنظر در اين خصوص، جلوگيري نموده و راه گونه اختلافهر

  

                                                                 
وجـود دارد. از  » قانون«، فقط قيد 961درج شده، ليكن در بند دو ماده » قوانين و مقررات«البته در ماده هفت قيد  .1

، مقـنن  961باشد. هرچند ممكن است گفته شود، در بند دو مـاده  تر از بند مورد بحث ميه هفت عامنيز، ماد رواين 
خودداري نموده است، بنـابراين مفهـوم مخـالف ايـن بنـد اقتضـا دارد كـه ايـن         » مقررات«در مقام بيان از ذكر قيد 

كـه صـدر   به ويـژه ايـن   ؛ردار باشنداشخاص از حقوقي كه در مقررات، نه قوانين، دولت متبوع ايشان منع شده برخو
). مطابق مـاده هفـت   69: 1388دهد اين موارد استثنائي هستند و بايستي تفسير مضيق گردند (نوبخت، ماده نشان مي

اي كه دولت متبوع آنها با دولت ايـران در ايـن زمينـه معاهـده دارد بايسـت بـه       احوال شخصيه اتباع بيگانه زمينهدر 
يكـي از مسـائل مـرتبط بـا احـوال       بـاره . حـال چنانچـه در  كردت متبوع تبعه خارجه مراجعه قوانين و مقررات دول

هاي ايـران  نيـز   شخصيه چنين شخصي، در قوانين و مقررات دولت متبوع وي منعي صورت گرفته باشد، در دادگاه
  كند.  ممنوع خواهد بود. بنابراين عدم وجود قيد مزبور خللي وارد نمي
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  برخي مصاديق بند دوم. 3.2

قـانون مـدني    7و ماده  961ماده  2ميان بند  با توجه به آنچه كه به ويژه در خصوص ارتباط

اين بند، بـه   بارهاست كه در گفتنيبسيار آسان خواهد بود.  يي مصاديق بند مزبور، شناساذكر شد

از جملـه مصـاديقي كـه     1دانان نيستيم. نظر حقوق، شاهد اختلاف961ماده  3و  1شدت بندهاي 

كشـوري اسـت    ، فرضي است كه شخصي تبعـه استذكر  قابل قانون مدني 961ماده  2براي بند 

حقوقي خود به رسميت نشناخته است. بـديهي اسـت شـخص مزبـور،      كه حق طلاق را در نظام

در كشـوري، تعـدد زوجـات ممنـوع      اگر. همچنين، كنداز حق طلاق استفاده  تواند در ايراننمي

   باشد، اتباع آن كشور در ايران از حق تعدد زوجات محروم خواهند بود.

  قانون مدني 961مفهوم و مصاديق بند سوم ماده  .4

قانون مدني، بنـد سـوم آن    961گانه ماده د بحث برانگيزترين بند از بندهاي سهرسبه نظر مي

 تقنينـي  سـابقه بـاره  گيرد. دربه ويژه، در تعيين مصداق براي اين بند بالا مي ،نظرها. اختلافاست

 حقـوق  ايـن  بـراي  مثـالي  هـيچ  قـانون : «داشـتند  بيـان ) 159: 1384مـدني،  (برخي  مزبور، ماده

 بـه  ايبيگانـه  كـه  شودنمي پيدا موردي هم ايران هايدادگاه قضايي رويه در و نياورده مخصوصه

 بـه  961 مـاده  نويسـندگان  رسدمي نظر به. باشد شده محروم حقي از ،ماده از قسمت اين استناد

 قسـمتي  فرانسـه  محاكم زمان آن در. اندبوده فرانسه حقوق تأثير تحت مدني قانون تدوين هنگام

 شـناختند، مي محروم آن از را بيگانگان و دانستندمي فرانسه ملي حقوق ساخته را مدني حقوق از

  .  »دادندنمي تسري بيگانگان به را آن كه بود شوهر اموال روي زن قانوني رهن حق جمله از

 )100: 1384؛ شــيخ الاســلامي و جبــاري، 577: 1389كاتوزيــان، دانــان (برخــي از حقــوق 

هر مصداقي كه بـراي ايـن بنـد در    ؛ زيرا توان يافتاق روشني نميمعتقدند براي بند مزبور مصد

  تر توسط بند يك ماده مزبور پوشش داده شده است. نظر گرفته شود، پيش
                                                                 

) حق نفقه بـراي زن مسـلمان ايرانـي در    99 :1384دانان (شيخ الاسلامي و جباري،  رخي از حقوقب با وجود اين، .1
توانـد  ايـن مـورد نمـي    امـا اند. صورتي كه حقوق كشور بيگانه آن را نپذيرفته باشد، مصداق بند مورد بررسي دانسته

قـرار   961وعاً تحـت شـمول مـاده    است و موض ـ» ايراني«زيرا زن مسلماني ايراني،  ؛مصداق بند مورد بررسي باشد
  گيرد.نمي
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؛ ارفـع  325-324: (الـف)  1386؛ سلجوقي، 115: 1384نصيري، دانان (برخي ديگر از حقوق

، زيرنـويس  133: 1388نظيف،  ؛62: 1384؛ فدوي و عقيقي، 159: 1384؛ مدني، 231: 1373نيا، 

رسـد قائـل بـه    اند و به نظـر مـي  هايي ارائه دادهبراي بند سه، مثال )428: 1390نيا، ؛ كريمي3ش

بر اين امر دليلي ارائه نكرده، به تبيـين وجـه يـا وجـوه      قائلند، اماتفاوت بين بندهاي يك و سه 

  اند.اين ماده نپرداخته 3و  1تفاوت بند 

مـاده مزبـور،    3توجه است كه در راستاي تبيين و تعيين مصداق بـراي بنـد   اين نكته شايان 

مدلول تعابير به كار رفته در اين بند را به دقت، مورد عنايت قرار داد. ايـن واقعيـت    بايدناگزير، 

قـانون مـدني شـده و برخـي      961ماده  3دانان، قائل به فقدان مصداق براي بند كه برخي حقوق

اند، اهميت عنايت بيشتر به تعـابير بـه كـار    دهكرمصاديق مناقشه برانگيز ذكر د براي اين بنديگر، 

سازد كه در قسمت مفهوم بند سوم، مورد تحليل قـرار  گرفته شده در اين ماده را خاطر نشان مي

  خواهند گرفت.

 مفهوم بند سوم. 4.1

صـرفاً از    حقـوق مخصوصـه كـه    «ز قانون مـدني، اتبـاع خارجـه ا    961ماده  3به موجب بند 

، محروم خواهند بود. در ادامه، مفهـوم تعـابير ايـن بنـد،     »نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشدنقطه

  .خواهد شدبررسي 

نـه تكـاليف.    ،است كه در اين جا صـرفاً بحـث حقـوق اسـت     روشنحقوق مخصوصه:  .1

امتياز و «، 2اجحقوق جمع حق است و منظور از آن در اين 1معاني متعددي است. داراي» حقوق«

كند و در مقام اجراي عدالت، از آن حمايت مي كه حقوق هر كشور نفعي است متعلق به شخص

 1385(كاتوزيـان،   3»دهـد به او توان تصرف در موضوع حق و منع ديگران از تجاوز به آن را مي

                                                                 
  .)31-34: (الف) 1385كاتوزيان، (ر.ك: » حقوق«براي ملاحظه معاني مختلف اصطلاح  .1
  .)234-241، ش420-442: (ج) 1385كاتوزيان، (براي مطالعه تفصيلي حق در مفهوم مزبور ر.ك:  .2
:      1389؛ محقـق دامـاد،   6089، ش669: 1386، جعفـري لنگـرودي  (حظـه تعـاريف تقريبـاً مشـابه ر.ك:     براي ملا .3

  .)24-23: 1384؛ ناصري، 284-285
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مـذكور  ..» صرفاً از نقطـه نظـر.  «رسد با قيد ، به نظر مي»مخصوصه«اما در مورد قيد  1).442: (ج)

وجود يكي از اين دو قيد در بنـد مزبـور كفايـت     پسدر همين بند، داراي معناي واحدي باشد. 

  كرد.مي

    دلالت بر اختصاص، انحصار و ويژه بودن دارد. اين قيد،صرفاً:  .2

ايرانـي الاصـل   به اين كه منظور از آن نژاد ( سويي، ممكن است قائل شد جامعه ايراني: از .3

باشـد. در  و اين امر وجه فارق يا يكي از وجوه افتراق بند مزبـور بـا بنـد يـك مـي      استبودن) 

، نژاد 3گويد و در مقابل، مقصود بند حقيقت، بر اساس اين ديدگاه، بند يك از تابعيت سخن مي

كه تابعيت ايراني دارند ولي ايرانـي الاصـل    آنهابلكه  ها،ايرانيغيراست. در اين صورت، نه تنها 

  باشند. نيز از حقوق مزبور، محروم مينيستند 

، موضوع بند سه (يكـي از اسـتثنائات   صورت پذيرفتن آنبا  اشكال اين تفسير، اين است كه

تر خواهد شد. با اين توضيح كه يك دسته از حقوق مـدني از يـك   )، از صدر ماده عام961ماده 

در حـالي كـه در    ؛نيز سلب خواهد شدگروه از اتباع ايران (اتباع ايراني كه ايراني الاصل نيستند) 

  ايـن تفسـير، خـلاف فـرض حكمـت       اسـت. پـس  صرفاً سخن از اتباع خارجـه   961صدر ماده 

    باشد.ميگذار قانون

مذكور در بنـد مـورد بحـث را معـادل اتبـاع      » جامعه ايراني«ممكن است قيد  ،از سوي ديگر

باشـد. در  خير مرجح ميارد است، نظر ايران دانست. با توجه به اشكالاتي كه به تفسير نخست وا

  اين ماده، وجود نخواهد داشت. 3و  1بين بند  ، تفاوتياز اين لحاظ، اين صورت

 برخي مصاديق بند سوم. 4.2

فـراوان   ،3در مورد مصـاديق بنـد   دانان  بين حقوقنظر تر بيان گرديد اختلاف كه پيش چنانهم

؛ ايمانيـان،  427: 1390 نيـا، كريمـي  ؛324: )(الـف  1386است. برخي از نويسـندگان (سـلجوقي،   

) در مقام بيان مصداقي براي بند مزبور، قاعـده منـع دريافـت ربـا را     26: 1382شمس و تفرشي، 

                                                                 
  .)70-72: 1390پور مولا، (حظه تعريف حق در فقه ر.ك: براي ملا .1
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درج گرديـده، بـه    1قـانون اساسـي   43كه در اصـل   دارند، قاعده مزبورو بيان مي كنندمطرح مي

اسـتدلال بـر    دربداننـد.  نفـع  خود را ذييران دهد در نپرداختن بهره به اتباع ابيگانگان اجازه نمي

 اين نظر ممكن است به نظريه شوراي نگهبان در خصوص دريافت بهره و خسارت تأخير تأديـه 

  استناد گردد.   12/07/1366، مصوب 2ها و اشخاص خارجيها و مؤسسات و شركتاز دولت

آن مطرح است،  بارهدرنظر از ملاحظاتي كه  است، نظريه مزبور شوراي نگهبان، صرف گفتني

هـايي كـه بـر    هـا (غيـر ايرانـي   برخي از غير ايراني ؛ چرا كهتواند مصداقي براي بند سه باشدنمي

، از جملـه مسـلمانان غيرايرانـي)        داننـد حسب مباني عقيدتي خود دريافـت بهـره را ممنـوع مـي    

نشـان    . ايـن امـر   كننـد اري توانند به استناد قاعده مذكور از پرداخت آن به اتباع ايراني خـودد مي

نظر جامعه ايراني ايجـاد شـده   گر حقي باشد كه صرفاً از نقطهتواند بيانكه اين مثال، نمي دهدمي

توانسـت بـه اسـتناد قاعـده     مسلمان) نمـي  هر چندبود، هيچ غير ايراني (گونه اگر اين ؛ زيرااست

كه در نظريه شوراي نگهبان، دو معيار  در حالي ؛ها خودداري كندمزبور، از پرداخت آن به ايراني

   در كنار هم ذكر شده است؛ يكي خارجي بودن شخص و ديگري مباني عقيدتي وي.

؛ 62: 1384؛ فـدوي و عقيقـي،   427: 1390نيـا،  ؛ كريمـي 115: 1384برخي ديگر (نصـيري،  

نظـر   انـد. بـه  ) حق شفعه را مصداق بند مورد بررسي دانسـته 3، زيرنويس ش133: 1388نظيف، 

:   1384زيرا هرچنـد ممكـن اسـت برخـي (محقـق دامـاد،        3نيست؛پذيرش  قابلرسد اين امر مي

قائل به اين باشند كه حق شـفعه   4) مطابق قول مشهور فقهاي اماميه27: 1385پيك، و ره 75-73

بـه نظـر    اماويژه مسلمانان است و يكي از شرايط اعمال حق شفعه را مسلمان بودن شفيع بدانند 

                                                                 
   ».حرام و باطل معاملات ديگر و ربا و احتكار و انحصار و غير به اضرار منع - 5 : « ...43اصل  .1
 و هـا شـركت  و و مؤسسات هادولت از تأديه تأخير خسارات و بهره دريافت«ت: متن نظريه مزبور بدين شرح اس. 2

 مطالبـه و  لـذا  اسـت،  مجـاز  شرعاً دانندنمي ممنوع آن را دريافت خود عقيدتي مباني حسب بر كه خارجي اشخاص
 ايـن  لشـام  اساسـي  قانون نهم و چهل و سوم و چهل اصول و نيست اساسي قانون با مغاير وجوه، گونهاين وصول

  ).92، ش269: 1372(ده نمكي و دلشاد،  »باشدنمي مورد
  اند.) نيز اين امر را بسيار بعيد دانسته2، زيرنويس ش577: 1389دانان (كاتوزيان، برخي از حقوق .3
: 1410؛ مفيـد،  452: 1415 بغدادي، ؛ موسوي264: 1406قمي ،  بابويه(برخي از فقها ر.ك:  ديدگاه براي ملاحظه .4

  ).293: 1367؛ نجفي، 232: 1417؛ حلبي، 385: 1410؛ حلي، 289: 1418صدوق،  ؛618
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چـرا كـه نـه تمـام      ؛رسد هيچ كس، قائل به اين نيست كه اين حق اختصاص به ايرانيـان دارد مي

دو (مسـلمان بـودن و    رابطـه ايـن   بلكه ،ايرانيان، مسلمان هستند و نه تمام بيگانگان، غيرمسلمان

(براي ملاحظه ساير دلايل در تأييد اين نظـر كـه    است وجه من عموم و خصوص ايراني بودن)،

  ).100: 1384تواند مصداق بند مزبور باشد ر.ك: شيخ الاسلامي و جباري، نميحق شفعه 

ــي  ــر (كريم ــا، برخــي ديگ ــدني، 427: 1390ني ــان 115: 1384؛ نصــيري، 159: 1384؛ م     ) بي

رسد ترديد تواند مصداق بند مزبور باشد. به نظر ميمي ،اند، قيمومت را چنانچه حق بدانيمداشته

قـانون مـدني، صـرفاً     961ماده  3در بند  1جا است.حق دانستن قيمومت به دانان مزبور درحقوق

صرف دارند يـا مـواردي    ليفيمواردي كه جنبه تك بنابرايننه تكاليف.  ،بحث حقوق مطرح است

  2باشند.اي از حقوق و تكاليف هستند (جنبه حكمي دارند) از شمول آن خارج ميكه آميخته

ايمانيـان،  ؛ 325-324: (الـف)  1386؛ سلجوقي، 427: 1390ا، نيكريميبرخي از نويسندگان (

امتيازهاي خاص قـانون روابـط مـوجر و مسـتأجر را كـه بـه نفـع        ) 26: 1382شمس و تفرشي، 

بر اين امر دليلي ارائـه   اماقانون مدني دانسته  961اند، مصداق بند سه ماده مستأجر مقرر گرديده

توانـد در مقابـل مـوجر    آيا شخص خارجي مستأجر، مياين است كه  پرسشاند. در واقع، دهنكر

ايراني، از امتيازهاي خاصي كه در قانون روابط موجر و مستأجر به نفع مستأجران مقرر گرديـده،  
                                                                 

شـود  راي موردي كه قيمومت حـق محسـوب مـي   ) ب1، زيرنويس ش115: 1384(نصيري،  است كه برخي گفتنيالبته  .1
فال خـود قـيم   مورد اط و آن در ،را حقي محسوب نمود البته اين در موردي است كه بتوان آن«اند: گفتهمثالي ارائه داده و 

زيـرا   ؛وگرنه به طور كلـي قيمومـت نبايسـتي از حقـوق خصوصـي محسـوب شـود        ،قانون امور حسبي) 61ماده است (
تر جنبه تكليفي و وظيفه دارد... قيمومت يك تكليف و وظيفه اجتماعي است كه از حقـوق عمـومي ناشـي    قيمومت بيش

 قابـل اء نيـز  نرسد كه ايـن اسـتث  به نظر مي». دارندصوصي محسوب ميشود و اين اشتباه است كه آن را جزء حقوق خمي
قيمومـت يـك   «، اسـت  دان أخيـر بـه درسـتي بيـان داشـته     طور كه حقوقبه عنوان قاعده كلي، همان زيرا نيست؛پذيرش 

شود و اين اشتباه است كه آن را جـزء حقـوق خصوصـي    تكليف و وظيفه اجتماعي است كه از حقوق عمومي ناشي مي
 داشـتن  بـا  نـدارد  شـوهر  كـه  مـادام  محجور مادر يا قانون امور حسبي (پدر 61به ويژه اين كه ماده  ؛»دارندحسوب ميم

  باشد) نيز دلالتي بر خروج قيمومت اطفال خود قيم از اين قاعده كلي ندارد.   مي مقدم ديگران بر قيمومت براي صلاحيت
) حـق قيمومـت بـر محجـور ايرانـي را      100: 1384مي و جبـاري،  دانان (شيخ الاسـلا است كه برخي از حقوق گفتني .2

رسد. در رد اين نظر علاوه بر دلايلي كـه در رد  اند، كه بسيار بعيد به نظر ميقانون مدني دانسته 961د يك ماده مصداق بن
» صـراحتاً «ه قيود نظر مبني بر اين كه قيمومت مصداق بند سه است طرح گرديد، توجه به قيود مذكور در بند يك، به ويژ

  رسد.نيز مفيد به نظر مي» قانون« و 
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چرا كه نه تنها هيچ دليلي بـراي محـروم نمـودن     ؛رسد پاسخ مثبت است؟ به نظر ميكنداستفاده 

قـانون مـدني، اصـل، برخـورداري      961مطابق ماده بيگانگان از حقوق مزبور وجود ندارد، بلكه 

   است.دليل  نيازمندآنها از حقوق مزبور،  كردنو محروم  استبيگانگان از حقوق مدني 

خواسـت  حـق در  )159، ص1384؛ مـدني،  427، ص1390نيـا،  يكريم( برخي از نويسندگان

، مصـداق ايـن بنـد    را به علت خودداري يا ناتواني شوهر از پرداخـت نفقـه   ،طلاق زن از دادگاه

طلاق، جزء احوال شخصيه است و طبعاً تحـت شـمول    اند. در نقد اين نظر بايد گفت كهدانسته

ايـن   961مـاده   3ز شـمول بنـد   ا در نتيجه،گيرد و قانون مدني قرار مي 961ماده  2و بند  7ماده 

مزبـور وجـود   بيگانگـان از حـق    كـردن هيچ دليلي براي محروم كه ضمن اين خارج است. قانون

  نيز همواره مورد لحاظ قرار گيرد. 961ندارد و بايستي اصل مذكور در صدر ماده 

هاي دينـي  ) حقوق اقليت62: 1384 ؛ فدوي و عقيقي،254-255: 1385(فدوي،  برخي ديگر

 شخصـيه  احوال رعايت اجازه قانونو مذهبي را مصداق اين بند دانسته، با استناد به ماده واحده 

قـانون اساسـي جمهـوري     13و  12و اصـول   31/4/1312مصوب  ،محاكم در شيعه غير ايرانيان

كه حـق برخـورداري ايرانيـان از ديـن و آيـين خـود در موضـوع احـوال          اندگفتهاسلامي ايران 

نظر جامعه ايرانـي ايجـاد شـده اسـت. بنـابراين      شمار حقوقي است كه صرفاً از نقطهشخصيه در 

توانـد از مصـاديق   رسد اين مصداق، نمـي به نظر مي امادار نيستند. بيگانگان از حق مزبور برخور

قـانون   7و مـاده   961مـاده   2مشمول بنـد   آشكارابلكه مورد مزبور،  ،تلقي شود 961ماده  3بند 

  مدني است. 

مصـوب   ،هـا و حقوق منـدرج در قـانون هدفمنـد كـردن يارانـه      ممكن است برخي، امتيازها

نظـر توجـه بـه نكـات ذيـل شايسـته       رد بررسي بدانند. در رد اين را مصداق بند مو 9/10/1387

  است:

شود، استنباط مي 2هاي مربوطهنامهو آيين 1قيود مندرج در قانون مزبور طور كه ازالف) همان

                                                                 
 خـانوار  درآمـد  ميـزان  لحاظ با نقدي غير و نقدي پرداخت قالب در يارانه«نمونه ر.ك: بند الف ماده هفت:  براي .1

  ».شود پرداخت خانوار سرپرست به كشور خانوارهاي كليه به نسبت
آن كـه   7هـا و مـاده   ه اجرايي ماده هفت قانون هدفمند كردن يارانهنامنمونه ر.ك: بندهاي ب، ت و ج آيين براي .2
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عـم از ايرانـي يـا    أبلكه كليه خانوارهاي كشور  ،اختصاص به ايرانيان نداردها اين حقوق و امتياز

متمتع خواهند شـد. در واقـع مهـم ايـن اسـت كـه جـزء خانوارهـاي كشـور          از آنها  ،غير ايراني

  1گردد.اين مهم، با صرف اقامت در ايران حاصل مي رسدمحسوب گردند. به نظر مي

اصل برخورداري بيگانگـان از حقـوق    ،قانون مدني 961تر بيان شد كه مطابق ماده ب) پيش

كننده دارد كه در اين جـا  و نياز به دليل قانعستثنائي است و محروم بودن آنها امري ا استمدني 

  شود.چنين دليلي ملاحظه نمي

را از  2ممكن است برخي حق برخـورداري از (درخواسـت) حمايـت ديپلماتيـك (سياسـي)     

 ،اولاً :زيـرا  ؛رسـد جمله مصاديق بند سوم بدانند. پذيرش اين ديدگاه نيز بسيار دشوار به نظر مـي 

حتـي بـا فـرض     ،ثانيـاً  ؛زء حقوق مدني تلقي شود جاي تأمـل دارد كه حمايت ديپلماتيك، جاين

پذيرش مدني بودن حق مزبور، بايد توجه داشت كه حمايت ديپلماتيك حق دولت است نه تبعه 

بايسـت  اگر حق تبعـه باشـد، مـي    ؛ چرا كه)55: 1390كجباف، ؛ آل493: 1387(ضيائي بيگدلي، 

حمايـت ديپلماتيـك ناشـي از    «تـه شـده اسـت:    در حـالي كـه گف   ؛توسط وي قابل اسقاط باشـد 

(ضيائي بيگدلي، » ست و اتباع كشورها حق انصراف از آن را ندارندا صلاحيت شخصي كشورها

(انصراف از حمايـت ديپلماتيـك توسـط     كالو شرط ) و به همين دليل است كه493-492: 1387

 گنجانـده  قـرارداد  در شرطي نينچ اگر و گرفته قرار المللي  بين محاكم مخالفت مورد غالباً تبعه)

  اعتبار دانست.را بي شرط آن بايد صورت هر در شود

                                                                                                                                                       
 اسـتفاده  بـا  نامـه آيين اين 5 ماده به توجه با كشور خانوارهاي تمام به غيرنقدي و نقدي هايپرداخت«دارد: مقرر مي

  ...».شود مي تعيين يك شماره جدول از
  .كردستناد قانون مدني ا 5توان به ماده در تأييد اين نظر مي. 1
 نـزد  الملـل]   بـين  حقـوق  قواعـد  رعايت دولت [با يك مجموعه اقداماتي است كه«حمايت ديپلماتيك (سياسي)  .2

هايي كـه بـر اثـر ارتكـاب عمـل خـلاف       به منظور جبران و ترميم خسارات المللي] بين سازمان يك [يا ديگر دولت
(ضـيائي بيگـدلي،   » آوردبه عمـل مـي   حقوقي وارد شده،عم از حقيقي يا أحقوق دولت خارجي به يكي از اتباع او، 

). اعمال حمايت سياسي از سوي يـك دولـت منـوط بـه اجتمـاع      188: 1384راد، ؛ آقابخشي و افشاري487: 1387
) مراجعه مـدعي خسـارت   2 ؛) وجود رابطه تابعيت ميان مدعي خسارت و دولت حامي1: استگانه ذيل شرايط سه

؛ آقابخشـي و  492-488: 1387دسـتي مـدعي (ضـيائي بيگـدلي،     ) پـاك 3 ؛ل خسـارت به محاكم داخلي كشور مح ـ
  ). 188: 1384راد، افشاري
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 961مـاده   3الذكر، تصور شمول بنـد  ، همگي مصاديقي هستند كه به دلايل فوقبالامصاديق 

. اما در عين حال، اين مطلب به اين معنا نيسـت كـه   يستقانون مدني نسبت به آنها، قابل دفاع ن

رسد اين ماده داشته باشد. به نظر مي 1تواند مصداقي خارج از مصاديق بند نمي ،961ماده  3بند 

دانان معتقدند با وجود بند يك، مصداقي براي بند سه وجود نـدارد،  علت اين كه برخي از حقوق

زيـرا   ؛طلبـد ماده مورد بحث، توجه بيشتري را مي 1در بند » قانون«و » صراحتاً«اين است كه قيد 

، قابليت اين را دارد كـه بـه اسـتناد    3بند  پساين ماده بيان نگرديده است.  3د، در بند اين دو قي

آن، از طرقي غير از تنصيص صريح در قوانين، حقي از بيگانگان سلب شود. نتيجه ايـن كـه هـر    

، حقي منحصر به اتباع ايران دانسته شـده  به صراحت، نشان داده شود تاكيد موردي كه در قوانين

خارجه سلب شده باشد، در غير مواردي كه مشمول بنـد دوم مـاده    ، از اتباعبه صراحت باشد يا

باشد و در مقابل، هر مـوردي كـه در آن   قانون مدني مي 961مزبور هستند، مصداق بند يك ماده 

روشي به جز تصريح در قانون، حقي منحصر به اتباع ايران دانسـته شـده يـا از اتبـاع     تاكيد بر به 

مثال، چنانچـه اختصـاص    براي ؛شده باشد، مصداق بند سه ماده مزبور خواهد بود خارجه سلب

صريح قانون، بلكه بر اساس فحواي قانون (قياس اولويت)  يك حق به ايرانيان، نه بر اساس نص

اي باشد كـه در مقـام رفـع ابهـام از موضـع      يا وحدت ملاك باشد يا مبتني بر راي وحدت رويه

 .قانون مدني خواهـد بـود   961ماده  3شود، فرض مزبور، مشمول بند ميغيرمصرح قانون صادر 

  الذكر باشد.خيراتواند مشمول بند در عين حال كه به دلالت نحوه تنظيم بند يك ماده مزبور، نمي

نظـر   يـد در قانون مـدني، نكـات ذيـل، با    961بنابراين در تعيين مصداق براي بند سوم ماده 

  گرفته شود:

توجه نمود كه مصداق مورد بررسي، مشمول بندهاي يك يا دو هست يـا   دنخست بايالف) 

 ـ  دخير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نوبت به بررسي بند سوم نخواهد رسيد. در اين مرحله باي

مـورد   اما چنانچه مسئلههايي كه پيش از اين ميان بندهاي مزبور طرح شد توجه گردد. به تفاوت

گاه بايستي شمول يا عدم شمول تحـت بنـد سـه را    آن نباشد،و بررسي، مصداق بندهاي يك و د

  .دادمورد تحليل و مداقه قرار 
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كه آيا اين مصداق، با قيود مندرج در بند سه انطبـاق دارد   كردب) در اين بررسي بايد توجه 

 نظر جامعـه ايرانـي  ها حقي از نقطهدهد، كه در آنيا خير؟ بند مزبور، صرفاً مواردي را پوشش مي

ايجاد شده باشد و البته اين امر، در قوانين مورد تصريح قرار نگرفتـه باشـد. در نتيجـه، چنانچـه     

انحصار يك حق نسبت به اتباع ايران، بر اساس نصوص مصرح قانوني نبوده امـا ايـن انحصـار،    

وحدت رويه باشد، حق  مبتني بر فحواي قانون (قياس اولويت) يا وحدت ملاك يا مبتني بر آراء

ايـن   1قانون مدني و نه بند  961ماده  3توان مصداقي مناسب و قابل دفاع براي بند بور را ميمز

هـاي بيگانگـان، محروميـت از تملـك امـوال      مثال، يكـي از محروميـت   براي 1كرد؛ماده، قلمداد 

قـانون   987مـاده   2. دليل اين ممنوعيت، با توجه به تبصره است غيرمنقول، بيش از ميزان خاص

حال چنانچه اين دليل (جلوگيري از سـلطه   3.است، جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانگان 2مدني

 تصـريح  آن به نسبت كه ،يگري غير از تملك اموال غيرمنقولاقتصادي بيگانگان)، در مورد امر د

اي جز پذيرش همين حكم در آن مورد وجود نـدارد. برخـي از   ، چارهكندنيز صدق  نشده است

) همـين  239: 1390؛ قافي و شريعتي فرانـي،  3، زيرنويس ش577: 1389وزيان، نويسندگان (كات

: انـد گفتـه قـانون مـدني    987ماده  2نظر به وحدت ملاك تبصره  و ارائه نمودهاي به گونهنظر را 

خارجيان حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصـادي خـارجي گـردد    «

گذاري اتباع خارجـه، ورود ايشـان در رقابـت    موري همچون سرمايهتوان گفت امي پس». ندارند

اقتصادي و يا حتي تملك اموال منقول توسط ايشان در ايـران، چنانچـه باعـث سـلطه اقتصـادي      

                                                                 
اين مراحل بايستي به اسنثنائي بودن محروميت بيگانگان از حقوق مدني توجه ويژه داشـت   گفتني است كه در تمام .1

  اصل تمتع بيگانگان از حقوق مدني عدول نمود.از  ،و در نتيجه صرفاً در مواردي كه دليل اطمينان بخشي وجود دارد
 غيرمنقول اموال داشتن حق كنندمي تحصيل را خارجي تابعيت ازدواج اثر بر كه ايراني هايزن: «987ماده  2تبصره  .2
  .»ندارند گردد خارجي اقتصادي سلطه موجب كه صورتي در را
رسـند. در ايـن   شاره خواهيم نمود، قابل استفاده بـه نظـر مـي   ها اكه به آن در تأييد اين نظر اصولي از قانون اساسي .3

 نفـي  اساس بر ايران اسلامي جمهوري خارجي سياست«قانون مزبور، شايسته توجه است:  152 راستا، از سويي، اصل
 و مسـلمانان  همه حقوق از دفاع كشور، ارضي تماميت و جانبه همه استقلال حفظ پذيري،سلطه و جوييسلطه گونههر
از سـوي ديگـر،   ». اسـت  اسـتوار  محارب غير دول با متقابل آميزصلح روابط و گرسلطه هايقدرت برابر در تعهد دمع

 فرهنـگ،  اقتصـادي،  و طبيعي منابع بر بيگانه سلطه موجب كه قرارداد گونههر« دارد: همان قانون نيز بيان مي 153 اصل
  ».است ممنوع گردد كشور نئوش ديگر و ارتش
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مـاده   3بيگانگان بر كشور شود، ممنوع است و محروميت ايشان از حقوق مزبور، مستند بـه بنـد   

  باشد. قانون مدني مي 961

  نتيجه

. اصل مزبور استمندي بيگانگان از حقوق مدني قانون مدني، اصل، بهره 961د از ماده مستفا

هـاي  اختصاص به اشخاص حقيقي نداشته، در مورد اشخاص حقوقي نيز، بـا لحـاظ محـدوديت   

مندي بيگانگان از حقوق مدني واجد اسـتثنائاتي بـه شـرح    اصل بهره اماها صادق است. خاص آن

 دليـل  كـه  مواردي در شد، صرفاً گفتهتر طور كه پيشهمان باشد. البتهمي 961گانه ماده  3بندهاي 

كـرد. توضـيح    عـدول  مدني، حقوق از بيگانگان تمتع اصل از توانوجود دارد مي بخشياطمينان

كه از سويي در فقه اسلامي كه زيربناي اصلي حقوق ايران است، تابعيـت بـه معنـايي كـه در     اين

 ،مطرح نبوده و ملاك تمايز اشخاص نيست. از سـوي ديگـر   ،است حقوق موضوعه امروز مطرح

 961مندي بيگانگان از حقوق مدني، مورد تصريح صـدر مـاده   در حقوق موضوعه نيز اصل بهره

بـا توجـه بـه     بايدرا  961اين مصاديق هر يك از بندهاي سه گانه ماده باشد. بنابرقانون مدني مي

. تفـاوت  كـرد ن بند و نيز مقايسـه بـا سـاير بنـدها ارائـه      تفسير صحيح مجموع قيود مندرج در آ

شـود.  بندهاي نخست و سوم ماده مزبور در بحـث تصـريح در قـانون و عـدم آن، خلاصـه مـي      

در موردي به صراحت قوانين، حقي مدني از بيگانگان سلب شـده يـا بـه     چنانچهكه توضيح اين

اگـر   امامصاديق بند نخست خواهد بود. آن مورد از جمله  ،اتباع ايران اختصاص داده شده باشد

محرز گردد، مـورد مزبـور از    طرقي غير از تصريح در متن قوانينسلب و يا اختصاص مزبور به 

باشد. با توجه به تفسير مؤثري كـه در خصـوص تفـاوت    جمله مصاديق بند سوم ماده مزبور مي

ن مـاده، از لحـاظ مفهـوم و    است كه بند سوم اي روشنارائه گرديد،  961بندهاي يك و سه ماده 

  مصاديق، كاملاً از بند يك ماده مزبور، استقلال دارد.
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